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  چکیده

 کمک سبب امر این که است آن بودن کلی و استدلال قدرت دیگر، علوم به علم یک نفوذ های راه ترین معمول از یکی

 در را سبقت گوی خصوص این در که است علومی از یکی فلسفه است. شده علوم دیگر برای گیری وام گاه و خواهی

 از متأثر شیعه حوزه در فقه اصول علم ویژه به علوم از بسیاری اساس، این بر .است ربوده علوم دیگر از انسانی علوم حیطه

 به خود، نشیب و فراز پر تاریخ وجود با و مختلف های زمینه با بودن درگیر واسطه به اصول علم که چرا اند، فلسفه دانش

 بدون اصولیان که نیست معنا بدان این که داشت اذعان باید البته .است گشته بدل فلسفه، از خصوص به گیرنده، وام علمی

 که رفته پیش حدی به اصول علم پذیری تأثیر و فلسفه نفوذ .اند کرده استفاده آن از فلسفه واژگان در تصرفی و دخل هیچ

 بخشی به که ای گونه به است، شده استفاده علم این در وفور به شود، می محسوب علم آن مباحث نتایج که فلسفی، قواعد

 از برخی توسط فلسفی واژگان بالانه فارغ و پردامنه گیری کار به از پذیری تأثیر این  .است شده تبدیل آن ادبیات از

 روش در ها ورزی استدلال ترین غامض و ترین عمیق استخدام تا و شده آغازشان  های نوشته لای لابه در اصولیان

 را آن قواعد و فلسفه نقش گسترده صورت به توان می اصول، مولفان آثار از برخی بررسی با لذا .است رفته پیش اندیشیدن

 و آموزش ضرورت سبب بدین تا است امید و پرداخته موارد این از برخی به نوشتار این .کرد مشاهده آشکار طور به

 در آموزشی متون تغییر به توجه ضرورت طرفی از و برساند اثبات به را اصول، و قواعد فهم حد در حداقل فلسفه، فراگیری

  .دهد نشان نیز را اصول علم خصوص

  .تعامل فقه، اصولفقه، فلسفه،  :ها واژه کلید
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 مقدمه-8

و از آن دازد میپرمسلااتوسط ه ئه شداراستدلالی تعالیم و است که به شناخت عقلی اسلامی م اعلوای از سلامی شاخهافلسفه 

شامل سه ده و شد کرر »سلامیم اکلا«ازات سلامی به مون اتمدو فرهنگ ن مادر دانش داین د. امیشود کبر نیز یاابه فقه 

تحت ز یرباپس از پیدایش از دفقه نیزل صوا مستحدثنشداحکمت متعالیه میباشد.اق و شرافلسفه ء، صلی فلسفه مشان اجریا

یا تقریبا همه مسائل و مسائل علمی از که گاهی برخی ای ست به گونهده ابوم کلاو طق من، جمله فلسفهاز مختلفی م تأثیر علو

در نش داین است.مطرح امستقل ل با وجود عاریتی بودن به عنوان یک علم عینحادر لی ه ویگر گرفته شدم دعلوآن از 

، عیانتزری و اعتبا، اماهیتد و جووصالت ایرساختهایی نظیر و زگرفته ار بیشتر تحت تأثیر فلسفه قراری خیر مقدی اهادوره

مفاهیم ض، ادراك، عر، جوهررات، عتبا، اعلیتن ما، زتأخرم و تقد، حرکتی، تقییدو حیثیت تعلیلی ، مشتقو بساطت 

ن ینها با هماامانند و جیه رخاو حقیقیه ی قضایا، جیرخاد جو، وهنید ذجوب، ونقلا، اتسلسل، دور، ممتنعو ممکن ، جبوا

 علمان دو عنو به، فقهل صوو ا فلسفهن میاط تبال، ارهرحا به ند.افتهر ربه کال صوانش د در دامعانی فلسفی خوو یژگی و

 ( 3٩،  ودیشاهری ست. )عابده اجتماعی شدو اسیاسی ی، فکر مهمر ثاآ موجب سلامین اتمدری در محوو  عقلایی، عقلانی

 تعامل متقابل فلسفه و علم اصول-8-8

فلسفه می قرارگرفته مسئله تعامل اصول فقه که دردهه های اخیرموردتوجه دانش پژوهان علوم دینی  یکى از موضوعاتى

 .بعنوان نمونه برخی ازمباحث مطروحه درکتاب معالم الجدیده شهیدصدراشاره ای گذرامی رود.باشد

 گيرى انديشه اصولى تأثير فلسفه بر شكل-1-1-1 

شمرد:  گونه برمى پردازد. وى این عوامل را به ترتیب این گیرى اندیشه اصولى مى شکلدر مباحث خود، به عوامل  شهید صدر

ایشان پس از ذکر عامل (801)صدر، هاى تطبیقى در فقه، علم کلام، فلسفه، شرایط و مناسبات عینى، و عامل زمان. پژوهش

در تهیه خوراك فکرى براى اصول و در کمک کند و بر این باور است که کلام نقش مهمى  فقه، به عامل علم کلام اشاره مى

به آن داشته است. علم کلام نفوذ زیادى در تفکر و ذهنیت دانشمندان اسلامى داشته و به اصول تأثیر بسیارى نهاده است. اما 

سترده شهید صدر، مباحث فلسفى به طور گ به نظر این جریان تأثیرگذارى علم کلام، پس از مدتى جاى خود را به فلسفه داد.

و در دو دوره اول تفکر علم اصول جایگاه چندانى در این علم نداشت و مباحث آن نیز مطرح نشده بود، بلکه این کلام بود 

اى را در اصول داشت. اما در دوره سوم، فلسفه به طور وسیع و گسترده وارد مباحث اصولى شد که این خود  که تأثیر عمده

هاى شیعى، کلام جاى خود را به فلسفه داد. و  اس ترویج فلسفه و تفکر عقلانى در حوزهمعلول دو علت است: اول آنکه براس

در جاى  شهید صدر انتشار یافت.ظهورو رازىملّاصدراى شی قوى فلسفىهاى جدید و کمت متعالیه و دیدگاهدوم اینکه ح

 (801)صدر، نویسد : گیرى اندیشه اصولى مى دیگر از همان اثر، در ذکر عوامل شکل
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دوره وحید بهبهانى و شاگردانش ـ مباحث فلسفى به طور ؛هاى تحول علم اصول ه سوم از دورهدوربا تا توان گفت: تقری مى

گسترده و در حد وسیعى وارد مباحث علم اصول نشده بود. این نفوذ و به کارگیرى فلسفه، در علم اصول حاصل ترویج 

هاى جدید و قوى فلسفى مانند فلسفه ملّاصدراى  و انتشار دیدگاه مباحث فلسفى در حوزه علوم شیعى به جاى علم کلام

ق( است. این ترویج و انتشار فلسفه در دوران سوم سبب شد که اندیشه اصولى به فلسفه روى آورده و 8000شیرازى )متوفاى 

  (٩0و93.)گرجی ،از آن کمک و الهام بگیرد

  فقه علم و فلسفه ميان منطقی ارتباط تحليل بررسی و-1-1-2

 منطقی پایه اول، بخش مسائل.شود می ارزیابی فقه علم و فلسفه میان منطقی ارتباط سقم و صحت ،بررسیگفتاردراین 

 .است فقه علم فلسفه مسائل جزو گفتار این.سازد می فراهم را آنها معرفتی بنای زیر داده، تشکیل را دوم بخش مسائل

 ادراکات کاربرد ، دیدگاه یک مطابق:دارد وجود عمده دیدگاه دو فقه، علم در فلسفی قواعد کاربرد سقم یا صحت درباره

 دیدگاه مطابق اما. است برقرار فلسفه و فقه علم میان منطقی ارتباط و است صحیح ، فقه علم در فلسفی قواعد و حقیقی

 که حالی در اند، حقیقی و واقعی ادراکات سنخ از فلسفی، قواعد زیرا نیست؛ صحیح فقه درعلم فلسفی قواعد کاربرد دوم،

 دیدگاه .نیست صحیح اعتباری، ادراکات حوزه در واقعی و حقیقی قواعد کاربرد و است اعتباری ادراکات بیانگر ، فقه علم

 و مطهری شهید و خمینی امام ، طباطبایی علامه توان می ها آن جمله از که دارد زیادی پیروان ، متأخران میان در دوم

 استدلال ترین مهم (880-881 ،خمینی ؛231 سروش، ؛ 2 : 819 - 81٩ ، برد)مطهری نام را اندیشمندان معاصر از برخی

 علم و حقیقی ادراکات جزو فلسفه،  است اعتباری ادراکاتو   حقیقی ادراکات میان خلط منطقی، ارتباط نفی وبرد دیدگاه

 توان نمی و نیست برقرار منطقی استنتاج رابطه اعتباری، ادراکات و حقیقی ادراکات میان و ؛ است اعتباری ادراکات از فقه

 ، نبوده صحیح ، فقه علم در فلسفی قواعد کابرد ، که این نتیجه.برد کار به اعتباری ادراکات حوزه در را حقیقی ادراکات

 استدلال این اما . (9٩ :8 ، مکارم ؛ 8 :19 ، ی)سیستان است اعتباری ادراکات و حقیقی ادراکات میان خلط آسیب گرفتار

 و حقیقی پشتوانه از و دارند واقعی منشأ که اعتباراتی قسم اند:الف( دو بر کلی طور به اعتبارات زیرا نیست؛ پذیرش قابل

 ادراکات و حقیقی ادراکات میان موجه غیر خلط هستند. واقعی و حقیقی پشتوانه فاقد که اعتباراتی ب( برخوردارند؛ واقعی

 ها آن تحقق که اند اعتباراتی ، ثابت شود.اعتبارات نمی دوم قسم شامل و است دفاع قابل متغیر، اعتبارات در تنها اعتباری،

 حوزه : الف شوند: می ادراکات از حوزه دو شامل اعتباریات، دارند.این الامری نفس و حقیقی امور در ریشه بوده، ناگزیر

 اعتباراتی :ب دارند؛ الامری نفس و حقیقی امور در ریشه و است ناگزیر ها آن ساختن از انسان که انسانی ادراکات از ای

 گمان، بی . نیست تصور قابل شارع، سوی از شده جعل اعتباریات در تبدل و تغییر زیرا اند؛ شده اعتبار شارع سوی از که

 مانند الهی اعتبارات و اند؛ شده اعتبار خداوند سوی از چون باشند، اعتباری ، حرمت و وجوب مانند شرعی احکام اگر
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 تغییر که است الامری نفس مفاسد و مصالح از منبعث بلکه باشد، زودگذر احساسات از ناشی که نیست انسانی اعتبارات

 (208-200 :2 ، آنهاست. )مطهری ذاتی صفت ناپذیری،

  برعلم فقه مستقیم گذاری تأثیر-2

 متفرع ، دیگر مسأله آن طرح یا پذیرش و است مطرح دیگر علم مسأله کلی بنای زیر عنوان به علم، یک مسأله گاهی : اول

 سه ، انسان اختیار و اراده پذیرش و روحانی تکامل و تهذیب امکان روح، وجود اصل مثلا باشد؛ می مسأله این پذیرش بر

 تشکیل را نهی و امر اجتماع امتناع دیدگاه زیربنای وجود، اصالت دیدگاه یا دهند؛ می تشکیل را اخلاق علم کلی بنای زیر

  .(9: 01 ، ر)صد دهد می

 روش بر مستقیمی تأثیر اعتباری، ادراکات مسأله مثلا دارد؛ دیگر علم روش بر مستقیمی تأثیر علم، یک مسأله گاهی : دوم

 کنار در ، فقه علم در فقها، برخی میان در که این توضیح .(10 ،8939 )اسماعیلی، دارد کلام علم و فقه اصول، علم

 و اعتباری ادراکات اندیشه تفصیلی طرح با اما شد؛ می استفاده نیز فلسفی قواعد و عقلی روش از عرفی، استظهارات

 ؛ ٩طباطبایی،شد) مطرح روش این در تحولی طباطبایی، علامه و اصفهانی محقق توسط حقیقی ادراکات از ها آن تفکیک

 سود اند، حقیقی ادراکات به ناظر که فلسفی قواعد از کلام، علم و فقه اصول، علم در توان نمی ، دیدگاه این (مطابق9٩1

 از پذیری برهان و حدپذیری زیرا نیست؛ صحیح نیز علوم این مسائل در منطقی تحدیدات و برهان و استدلال کاربرد و برد؛

)آخوند  .کرد قلمداد علوم این بر فلسفه تأثیر ترین مهم توان می را گذاری تأثیر این .است حقیقی ادراکات های ویژگی

 (8:813یخراسان

 فقه علم نظام بر فلسفه کلی ثيراتتأ-2-1 

 تأثیر ها، آن نقد یا پذیرش و گذارند تأثیر فقه علم کلی نظام بر ، داشته فقه علم بر کلی تأثیرات فلسفی، مسائل خیرب

 علم بر تأثیرگذار خاص مبانی» و «فقه علم عام مبانی »به توان می را مسائل گونه این .دارد فقه علم کلی نظام بر مستقیمی

 اثبات الهی تکوینی و تشریعی نظام اثبات توحید، مختلف مراتب اثبات خدا، وجود اثبات همچون مسائلی .کرد تقسیم « فقه

 پذیرش بر متفرع فقهی، مباحث طرح که هستند فقه علم عام مبانی جزو اینها، مانند و انسان، اختیار عصمت، ، اعجاز نبوت،

 فقه علم بر تأثیرگذار فلسفی مسائل و خاص مبانی ترین مهم تبیین به ، فقه علم عام مبانی از نظر صرف با اما .هاست آن

 شود. می پرداخته

  فقهی انديشه فلسفی گيری شكل بر فلسفه تأثير -2-1-1

 کرد: تقسیم کلی دوره دو به نگاه، یک از توان می را ها دوره این.دارد مختلفی های دوره فقه، علم
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  بود. حاکم فقه علم مسائل حل بر عرفی نگرش که ای دوره :الف

 . گردید حاکم فقه علم بر فلسفی و عقلی نگرش که ای دوره :ب

 درباب تاریخی نگرش به جا این در .است تحقیق این هدف از خارج فلسفه، و فقه علم میان منطقی ارتباط پذیرش تبیین

 اندیشه در فقهی مباحث به فلسفی و عقلی نگرش که گفت توان می رویکرد این با ؛ داریم نظر فلسفه و فقه علم میان ارتباط

 معرفت ابزار با اخباریگری جریان صدر، شهید باور به است. مشهود خوانساری محقق و ثانی محقق همچون فقها برخی

 رفت می که ای گونه به شد، اصول علم های بنیان تزلزل و ایستایی و رکود موجب خود، فلسفی گرایی حس و شناختی

 محدود طور به چند هر علما از برخی را فروزان چراغ این اما .بندد بر رخت تشیع جامعه از فقهی، اجتهاد و اصولی تفکر

 و استحکام به که بودند کسانی و نشد خاموش علم این شعله ، اصول علم رکود دوره در صدر، شهید باور به دادند. ادامه

 جریان گرفتند.این پی خوانساری حسین سید و تونی ملاعبدالله را مهم بسیار اما مهجور حرکت این پرداختند. آن مبانی اتقان

 سید شاگرد بهبهانی، وحید به تا یافت ادامه قمی صدرالدین سید و خوانساری الدین جمال و شیروانی حسن بن محمد با

  (801 )صدر، رسید قمی صدرالدین

 در ایشان شد. حفظ بود، فلسفی دقت و نبوغ از سرشار که خوانساری محقق فلسفی شخصیت و اندیشه مدد به فقه علم

 به تابانید، اصولی و فقهی تفکر و نگرش بر را فلسفی رنگ ،«الدروس شرح فی الشموس مشارق» نام به اش فقهی کتاب

 )همان(. نداشت سابقه او از پیش که ای گونه

 به جدید مکتب پیدایش . گذاشت علم این آینده در را بزرگی اثر ، اصول و فقه علم به خوانساری محقق رویکرد این

 خوانساری محقق فلسفی گیری جهت ونیز یافت تولد اصول و فقه در بهبهانی محمدباقر آن احیاگر و بزرگ محقق دست

 این اول :کرد ایجاد اصول و فقه علم بر عمده تأثیر دو قمی، و شیروانی و آقاجمال با آن ادامه و اصولی و فقهی تفکر در

 میدان ، دوم و شد؛ اخباری جریان برابر در مبانی استحکام و اصول و فقه علم در فلسفی تفکر روح شدن دمیده موجب که

 (.801 ، درگشود)ص متفکران فراروی اصول و فقه علم در ابتکار برای را جدیدی

  فقه علم روش بر فلسفه تأثير-2-1-2

 کنار در عقلی روش از استفاده شد، حاکم فقه علم بر فلسفی و عقلی نگرش که ای دوره در ، فقه علم در بحث روش

 استفاده فقهی مسائل در فلسفی قواعد از فقها، از بسیاری کلمات در روش، همین مطابق.بود عرفی استظهارات و نقلی روش

 ادراکات به ادراکات که صورت این به شد؛ مطرح روش این در تحولی اعتباری، ادراکات دیدگاه طرح با اما .است شده

 (10-8:03،)سیستانی .گردید تفکیک ها، آن کاربرد حوزه ، شده تقسیم حقیقی و اعتباری
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 به ذهن که اند هایی فرض اعتباری، ادراکات اما است الامر نفس و واقع ذهنی انعکاسات و انکشافات حقیقی، ادراکات

 ؛211 -210 :0 ،)طباطبایی دارند اعتباری و فرضی و قراردادی و وضعی جنبه و ساخته را ها آن حیاتی، نیازهای رفع منظور

 و حقیقی ادراکات ، ایشان پیروان و طباطبایی علامه جمله از معاصر فلاسفه برخی دیدگاه (مطابق 2: 81٩ -819 ،مطهری

  . نیست قرار بر ها آن میان منطقی استنتاج ارتباط و دهند می تشکیل را معرفتی جداگانه حوزه دو اعتباری، ادراکات

  فقه کلی اهداف و ساختار تبيين بر فلسفه تأثير-2-1-3

 و عبادات درباره مباحثی طرح با اسلامی فلسفه .است شده پرداخته فقه کلی اهداف و ساختار تبیین به اسلامی فلسفه در

 شریعت، تحلیل و عبادات مباحث به اسلامی فلسفه رویکرد.است پرداخته فقه کلی اهداف و ساختار تبیین به ، آنها حکمت

 انسان وجود تکوینی حوزه بر فقه تأثیرات کننده ترسیم و دارد فقه کلی اهداف و ساختار تبیین در ای کننده تعیین نقش

 در.است میسر علم، آن کلی اهداف و ساختار تبیین پرتو در تنها علم، یک مسائل از ای مسأله هر اهمیت میزان تعیین . است

 شده پرداخته فقه کلی اهداف و ساختار تحلیل و هیال تکالیف به فلسفی نگرش تبیین به مختلف ابواب در فلسفی، مباحث

 إلى تفصیلیة إشارة فیه فصل» ،«التکالیف حکمة و الشریعة أسرار إلى جمیلة إشارة فیه فصل» عناوین با فصولی با و است

 نگرش به «الله إلى الطریق منازل عمارة تعریف کلها الشرائع مقصود أن بیان فی فصل» ،«الله إلى المقربة الأعمال بعض منافع

 تکالیف از یک هر کارکرد و ارزش دقیق تعیین در مسأله این .شود می پرداخته فلسفی شناسی عبادت یا عبادات به فلسفی

 تشدید در را آن توان می نیز و دارد؛ بسزایی نقش ، انسان سعادت تأمین در هی،ال تکالیف اجزای از جزء هر نیز و هیال

 -819 ،مطهری .)شود می تفکیک گذار، تأثیر فروع از تأثیرگذار اصول نگرش، این با .دانست مؤثر فقه اجرایی ضمانت

81٩ :2 ) 

 فقه علم مسائل بر فلسفه تأثیرگذاری-2-2

 :فقه علم در فلسفی قواعد کاربرد از مختصر نمونه چند

  موجود بر معدوم تأثير استحاله قاعدة .1

 بلکه ، است بیرون تأثرپذیری و تأثیرگذاری دایره از عدم تنها نه زیرا است؛ وجود مبنای بر تأثرپذیری و گذاری تأثیر

 مطرح نیز « مقدم بر مؤخر تأثیر استحاله» عنوان با گاهی فقهی، مباحث در قاعده این . است خارج دایره این از نیز ماهیت

 قاعده این .است «موجود بر معدوم تأثیر» بیانگر ، مقدم بر تأثیرگذاری زمان در موخر بودن معدوم به توجه با که شود می

  : کنیم می اشاره آنها از نمونه ای به که دارد کاربرد فقهی متعدد مسائل در

 زن آنها جمله از که نیست صحیح گروه چند روزه بعدی؛ شب غسل به مستحاضه زن قبلی روز روزه بودن مشروط :مثال

 غسل به مشروط ، مستحاضه زن روزه صحت که باورند این بر فقها برخی ، مستحاضه زن مورد در اما است؛ نفساء و حائض
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 إذا المستحاضة من )الصوم( یصح و»نویسد: می ، برگزیده را دیدگاه این ، شرائع صاحب حلی محقق . است بعدی شب

 مسأله این دیدگاه، این مقابل در اما .( 81 : 992 ،نجفی ؛ 8ك811 ،)حلی «الغسل أو الأغسال من علیها یجب ما فعلت

 لذا است؛ ناسازگار یادشده فلسفی قاعده با ، بعدی شب غسل به مستحاضه زن روزه صحت نمودن مشروط که شده مطرح

 است فقهی مباحث بر فلسفی قاعده این تأثیر بیانگر ها این همه که است شده بیان مشکل این حل برای هایی حل راه

 باعث محتوا، همین با دیگری مسائل و فقهی مسأله این (. 8 : 801  طباطبایی، ؛ 2: 92 :اصفهانی، ؛813: 8 خراسانی، )آخوند

  ( 8: 813 ، خراسانی است)آخوند شده اصول علم در «متأخر شرط مسأله گیری شکل

  موضوع بدون عرض تحقق استحاله .قاعده2

 شود؛ می انتزاع آن از محمولی وجود مفهوم اولاً که است وجودی نفسه، فی وجود .غیره فی یا است نفسه فی یا وجود

 مفهوم باشد، متناهی و محدود نفسه، فی وجود اگر ثانیاً .شود می قلمداد اسمی مفاهیم جزو او، از شده انتزاع مفهوم بنابراین

 است هستی عالم واقعیات تکثر و تعدد مستلزم و اثنینیت ملاك وجود، بودن نفسه فی ثالثاً .شود می انتزاع او از ماهوی

 و غیر به قائم که است رابطی وجود لغیره، نفسه فی وجود لغیره. یا است لنفسه یا نفسه فی (.وجود 8 : 200 ، )عبودیت

 در اما هم از جدا حیثیت دو ذهن، جهان در لغیره حیثیت و نفسه فی حیثیت است. محال موضوعش، تحقق بدون آن تحقق

نمونه  به که دارد کاربرد فقهی متعدد مسائل در نیز موضوع بدون عرض تحقق استحاله قاعده .هستند هم عین خارج، جهان

 کنیم: می اشاره ای از آن

 ، نجاست اثر تفسیر در .است نجاست اثر و نجاست عین زوال ، آب با تطهیر شرایط از یکی .آب با تطهیر شرایطمانند:

 اند کرده استدلال نجاست رنگ زوال لزوم بر و کرده تفسیر «رنگ» به را نجاست اثر فقها، برخی :دارد وجود نظر اختلاف

 است؛ نجاست عین بقای بیانگر نجاست، رنگ بقای این بنابر است؛ موضوع نیازمند عرض و است عرض رنگ، که این به

 (.  2: 3 ،سبزواری ؛ 812 :2 )آملی، شود نمی محقق موضوع، بدون عرض زیرا

  الواحد قاعدة .3

 اصول امهات جزو را آن میرداماد .است فقه علم مسائل در نیز و فلسفی مسائل در پرکاربرد و مهم بسیار قواعد از قاعده این

 قاعده .(908 ،میرداماد) اند کرده مخالفت آن با اشاعره تنها و داند می قدما اتفاق مورد را آن رشد ابن و است دانسته عقلی

 جانب از گاهی و ؛«الواحد الا عنه یصدر لا الواحد» :شود می نگریسته آن به علت جانب از گاهی :دارد فرع دو الواحد،

 می اشاره آن از نمونه ای به که دارد کاربرد فقهی متعدد مسائل در نیز قاعده این .«الواحد عن الا لایصدر الواحد» :معلول

  :کنیم
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 .است الشک کثیر شک ، است اعتبار فاقد و نشده توجه ها آن به که هایی شک موارد از یکی .الشک کثیر فقهی حکم-

 در ،«سهو کثرت»تعبیر از روایات، برخی در : است متفاوت روایات، تعبیرات اما ندارند؛ وجود اختلافی حکم، این در

 ، اختلاف این حل صدد در فقها برخی .است شده استفاده «وهم کثرت» تعبیر از برخی در و ،«شک کثرت» تعبیر از برخی

 که است یکی موارد، این همه در حکم ؛ است علت به نسبت معلول همچون موضوع، به نسبت حکم که اند کرده اظهار

 حقیقتند) یک به ناظر ، مختلف تعابیر ، بوده یکی نیز موضوع ، معلول جانب در الواحد قاعده مطابق این بنابر .است وجوب

 الواحد، قاعده و نگیرد؛ قرار برخی پذیرش مورد کاربرد این است ممکن که این توجه قابل نکته . ( 81 :11 ،اشتهاردی

 قاعده این کاربرد اصل دارد، اهمیت جا این در آنچه اما .( 81 :11 ، )همان شود قلمداد تکوینی و حقیقی امور مختص

  .(201- 201:8 )سبحانی،  . باشد نفیی یا اثباتی کاربرد، این که این از اعم است فقهی مسائل در فلسفی

  محال عليه هو عما الشیء انقلاب؛ استحاله قاعدة .4

 یک تحول و دیگر صورت به صورت یک انقلاب محال، انقلاب .ممکن انقلاب و محال انقلاب :است گونه دو انقلاب

 دیگر طارد ، محصله صورت و فعلیت هر زیرا است؛ دیگر فعلیت به فعلیت یک دگرگونی یا و دیگر نوعی به محصل نوع

 شود، حادث جدیدی فعلیت و صورت هرگاه یعنی است؛ همراه دیگری زوال با یک هر تحقق و است ها فعلیت و صور

 به ناقص یا و فصل به جنس و صورت به ماده انقلاب نظیر مستحیل، غیر انقلاب .شود می زایل گذشته فعلیت و صورت

 برخوردار ذهنی ابهام از محصل، نوع و فصل خلاف بر جنس و خارجی ابهام از صورت، خلاف بر ماده زیرا است؛ تمام

 فعلیت به خود، دگرگونی و تحول در ناقص شیء هر و باشند می ناتمام و ناقص فصل، و صورت به نسبت ، دو هر و است؛

  ( 2:8٩0اصفهانی، ؛ 2: 903 است)جوادی، جمع قابل آن با شده، تبدیل

  : کنیم می اشاره فقهی متعدد مسائل در قاعده ایننمونه از یک که به 

 از یکی حقیقی، کشف دیدگاه .دارد وجود نظر اختلاف اجازه، بودن ناقله یا کاشفه در .عقد تأثیر برای اجازه شرطیت -

 )شیخ است انقلاب لزوم ها آن از یکی که کرده مطرح اشکالاتی دیدگاه این بر انصاری شیخ .است مطرح های دیدگاه

 .( 2 :8٩0  اصفهانی، ؛ 9 : ٩01 انصاری،

 فلسفه با علم اصول مواردی از تلاقی-9

واقعاً راه دیالوگ و تطبیق باز است. چون هر دو هم به تجزیه و تحلیل  روشن شد که بین اصول فقه و فلسفهاز آنچه گذشت 

زبان می پردازند، و هم در برخی مباحث غیر زبانی اشتراك دارند. اینها می تواند موارد تلاقی اصول فقه و فلسفه تحلیلی 

 باشند؛ گر چه ممکن است اغراض آن دو در طرح مباحث مختلف باشد.
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المثل عقلی هستند و قبُح بسیار مطرح می شود. پرسش های بسیاری در مورد آنها مطرح است که فی در علم اصول، حُسن - 

این حُسن و قبُح ها گزاره هایی است که موضوع و محمول دارد. بحث های بسیاری شده که موضوع گزاره یا غیر عقلی؟ 

قعا گزاره است یا شبه گزاره؟ به قول غربی ها های اخلاقی و محمول آنها چیست؟ نسبت، یعنی مفُاد خود گزاره چیست؟ وا

 قضیه است یا شبه قضیه
 فرق دارد یا نه؟ "هست"با  "باید"؟ اصلاً در اخلاقیات  8

مبحث حسن و قبح در اصول رایج غالباً طرح می شده است. مثلاً مرحوم آخوند در کفایه نیاورده، ولی در فوایدشان از آن 

مرحوم شیخ انصاری در متن اصولی شان  .م در ذیل دلیل انسداد از آن بحث کرده استبحث کرده اند. مرحوم اصفهانی ه

)که اکنون در دست نیست( و در تقریراتشان این بحث را آورده اند. شیخ محمّد حسین اصفهانی در الفصول الغرویهّ و شیخ 

انی که معاصر شیخ انصاری و قبل از ایشان محمّد تقی اصفهانی در هدایة المسترشدین آن را مطرح کرده اند و بسیاری از کس

 پس این جا یکی از نقاط تلاقی است. .بوده اند بحث حُسن و قبُح عقلی را آورده اند

 دلیل عقلی -9-8

دلیل عقلی در کنار قرآن،سنت و اجماع از ادله استباط حکم شرعی محسوب شده است.دلیل عقلی از مقدمات عقلی ترکیب 

اخباری ها از  اش نیز عقلی است و به دو قسم مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی تقسیم می شود. شده و به تبع آن نتیجه

به اعتقاد بیشترعلمای  (911)مظفر،مهم ترین مخالفان بکارگیری دلیل عقلی در استباط حکم شرعی به شمار می روند.

جایز  د و در این مسائل تقلیدشیعه،کسب معرفت نسبت به مسائل اصول دین باید با دلیل عقلی صورت پذیر

هرگاه عقل،خوبی ومصلحت یک فعل را ،ونیز قبح وزشتی ترك آن فعل را درك کند،حکم آن وجوب  (9:91صدر،نیست.)

است،وهرگاه حسن یک فعل وعدم قبح ترك آنرا درك کند،مستحب است.وهرگاه عقل،حسن ترك یک فعل،وقبح فعل 

 رك کند حسن ترك یک فعل را،وعدم قبح فعل را،حکم آن کراهت است.آنرا درك کرد،حکم آن حرمت است.وهرگاه د

ن اباحه است،پس بنابراین همة احکام خمسة تکلیفی درحکم آوهرگاه حسن وقبح یک فعل را به طور مساوی بیابد،حکم 

لحت تکلیفی وجود دارند. وفاعل آن در مورد همة این اقسام،در صورتی مستحق ستایش،یا نکوهش است،که دارای مص

 مؤکد یا دارای مفسدة مؤکد باشد.یعنی وجوب،حرمت،زیرا حسن مؤکد مساوی واجب است،وقبح مؤکد،حرام است.

 (81،فیض)

 قاعدة ملازمه -9-2

کل ماحکم به الشرع حکم به العقل وکل ماحکم به »می گویند:،می شناسند ا بنام قاعدة تطابق حکم شرع وعقلکه گاه آن ر

وحکم عقل بر پایة دو قاعده پی ریزی شده که می توان آن دو را از  آهنگی میان حکم شرع هم،« العقل حکم به الشرع 

                                                           
1
 psudo-proposition 
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واهمیت بالای مدرکات عقلی،برای ما گزارش کرده  گرفته شده اند که ارزش والای عقلقواعد اصطیادی شمرد،واز روایاتی 

 (22،همان) اند.

عقلی،هردو مانند هم،از حسن وقبح،ومصلحت ومفسده،نشأت گرفته واین بدان جهت است که احکام الله شرعی،واحکام الله 

اند .وعقل قدرت درك وتشخیص میزان آن مصلحت ها ومفسده ها را درافعال واشیاء داراست. ودرنتیجه،اعتقاد به این دو 

یجه ای است بی آنچه دربارة دلیل عقلی،گفته شد،ملازمة میان حکم عقلی ونت قاعده،امر مسلمی است که قابل انکار نیست.

چون وچرا که بر اثبات دلیل عقلی مترتب می شود.واینکه بعضی از معتقدین به حسن وقبح عقلی دربارة ملازمه نظر منفی پیدا 

کرده اند،به مانند آن است که تناقض گوئی کرده باشند.وبهر حال دراین زمینه،سخن ما به درازا کشیده شد.وتکرار،روا 

به نظر شیخ انصاری ومحقق قمی درباره ملازمه برای ما بسیار ارزنده است.شیخ انصاری می نیست.فقط اشاره ای گذرا 

فرمایددلیلی که بر ثبوت ملازمه،میان حم عقل وحکم شرع،دلالت می کند،قطعی است.وخبر واحد،بر نفی آن،بلکه حتی خبر 

قطعی را ندارد.بنابراین ان خبر را به معنی متواترلفظی،)اگر بر فرض،متواتری وجود داشته باشد(تاب معارضة با آن دلیل 

(مراد شیخ بزرگ،روایاتی است ،2٩8-2٩2، ، به نقل از مطارح الانظارشیخ انصاریهمانخلاف ظاهر آن باید حمل کنیم. )

 (291)شیخ انصاری، که به عنوان ایراد ونقض ملازمه،ذکر کرده اند.

ست: هرچه را عقل به آن حکم کرد،شرع نیز به آن حکم کند،گوید محقق قمی در مورد قاعدة دوم ملازمه که در آن آمده ا

دو تقریر،قابل تصور است:یکی اینکه آنچه را عقل را در پرتو حسن وقبح اشیاء به آن حکم کند،مثلاً هرگاه کاری یا چیزی 

ه استحباب دارای مصلحت ملزمه،یا مفسده ی ملزمه ومؤکد است،پس عقل حکم به وجوب یا حرمت کند،یا درمورادی،ب

 وکراهت،وغیره،حکم کند.به همان کم وکیف،مطلوب شارع،نیز هست.وشارع همانگونه حکم می کند.(

تقریر دوم اینکه آنچه را عقل،به آن حکم کرده،موافق با احکامی است از خداوند،که خدا به وسیلة وحی،آنها را به 

غ کرده. برخی از آنها را به خاطر مصلحتی ه مردم ابلاپیغمبر)ص(تسلیم داشت.پیغمبر اکرم)ص( بسیاری از آن احکام را ب

ابلاغ نکرده،ولی همة آن احکام،چه آنها که به مردم رسیده وچه آنها که نرسیده،درخزینة علم ائمة هدی)ع( نگهداری می 

بحث شوند.واین حکم عقلی چه وجوب،وچه حرمت،مطابق با حکمی است که نزد ائمه است.وابلاغ نشده است.ودر آخر این 

 (2:2گوید:والا ظهرهو التقریر الاول. )میرزای قمی،

در مباحث الفاظ مسائل متعددی وجود دارد که علم اصول در مورد آنها با فلسفه تحلیلی تلاقی دارد، مثل بحث وضع که  -2

 در مقدمات اصول طرح می شود. در باب این که آیا وضع یک امر تکوینی است یا قراردادی؟ مثلاً کواین
یکی از فیلسوفان  8

تحلیلی، معتقد بود که اصلاً تصور ما در باب وضع که یک کسی روی صندلی بنشیند و لفظی را برای معنا وضع بکند تصور 

                                                           
1
 W.Quine  
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وضع چیزی است که تکویناً پدید »غلطی است. لذا ایشان به یک نظریه رفتارگرایانه در باب وضع روی می آورد و می گوید: 

یا قرارداد را منکر است. بعد از او، حتی برخی شاگردانش مثل دیوید  8یعنی به اصطلاح«. اد باشدمی آید، نه این که قرارد

 لویس
آمده اند کتابی درباره قرارداد نوشتند و قائل شدند ما در زبان قرارداد داریم و قرارداد در باب زبان به کلّی منتفی  2

 9.یم، وضع تعیینی قرارداد استنیست. پس در خود بحث وضع که می گوییم وضع تعیینی دار

 وضع تعریف -9-9

 شود: درباره وضع است و در آن مباحثی به ترتیب زیر مطرح می دیگرامر 

 رابطه لفظ و معنی  -1

ای که از شنیدن هر لفظی به معنای تردیدی نیست که میان الفاظ و معانی آنها ارتباط و پیوند مستحکمی وجود دارد به گونه

شود و شویم و چنان نیست که از استماع هر لفظی به هر معنایی بتوان منتقل شد. در اینجا سوالی مطرح میمی مخصوص منتقل

-آن این که پیوند میان الفاظ و معانی آیا یک پیوند ذاتی و طبیعی است و از قبیل رابطه شمس و ضیا، نار و حرارت و... می

 (8:29در این باره سه نظریه وجود دارد: )عباسی،؟ باشد یا یک علقه جعلی، اعتباری و قراردادی است

 ارتباط مذکور هم ذاتی است هم جعلی  -9ارتباط مذکور جعلی و وضعی است  -2ارتباط مذکور ذاتی و طبیعی است  -8

 مرحوم آخوند این بحث را در کفایه نیاورده است.  هرچند تبیین شده استی هم اصول کتبدر کهحق قول دوم است 

 کيست؟  واضع -2

شود که من الواضع؟ جاعل کیست؟ ایجاد کننده این پیوند چه کسی حال که ارتباط مذکور جعلی و قراردادی است سوال می

و یا واضع فرد خاصی نیست بلکه همگان واضع است؟ شخص خاصی این که واضع هر لغتی است؟ آیا خداوند است؟ یا 

 هستند.

 و در کفایه به آن پرداخته نشده است.  این بحث نیز در کتاب اصول فقه آمده است

                                                           
1
 convention 
2
 D.Lewis  

، همین شماره 38، صفحه 8نپرداخته باشد. و لذا چنانکه در پانوشت  "معنا"کمتر کتابی در فلسفه زبان وجود دارد که به نحوی به مسأله 9

 :می نماید. بنابراین، صرفا به دو سه کتاب مقدماتی بسنده می کنیم گفتیم ذکر منابع در اینجا لغو

( ) Bob Hale and C. Wright (ed.) A Companion To Philosophy of Language, Blackwell,      

( ) William P. Alston, Philosophy of Language, Prentice - Hall,      
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 وضع چيست؟ حقیقت  -3

 شود که الوضع ما هو؟ وضع چیست؟با توجه به وضعی و جعلی بودن ارتباط الفاظ و معانی سوال می

 جواب: کلمه وضع دو معنا دارد: 

است و جهت صدور از فاعل در معنای مصدری یعنی قرار دادن، اختصاص دادن، نهادن، اعتبار کردن و... که فعل فاعل  -8

 آن منظور شده و جنبه ارتباط داشتن به فاعل مطرح است.

معنای اسم مصدری و استقلالی یعنی نفس علقه و ارتباط و پیوندی که فعلاً میان لفظ و معنی وجود دارد قطع نظر از این  -2

 که جاعل و واضعی این علقه را ایجاد بکند یا نه.

اند: الوضع جعل اللفظ بازا المعنی و تخصیص اللفظ به معنای مصدری آن تفسیر کرده و فرمودهمشهور اصولیین وضع را 

 بالمعنی یعنی وضع عبارت است از قرار دادن لفظ در مقابل معنا و اختصاص دادن لفظ به آن.

ع نحو اختصاص مرحوم آخوند از این تعریف عدول نموده و معنای اسم مصدری آن را لحاظ کرده و فرموده است: الوض

 (3.)آخوند خراسانی،اللفظ بالمعنی و ارتباط خاص بینهما 

یعنی وضع عبارت است از نوع خاصی از اختصاص لفظی به معنائی و به عبارت دیگر ارتباط و پیوند خاصی که میان لفظ و 

 کند. معنا وجود دارد که شنونده را با شنیدن لفظ به معنا منتقل می

 (8:2٩،همان).8گیرد نامش وضع تعینی استین علقه مخصوص از کثرت استعمال سرچشمه میدر بعض موارد هم که ا

 حقيقت شرعيه -3-4

 حقیقت شرعیه است.  کتب اصولی ازجمله درمباحث مقدماتی آخونددرکفایه بحث درموردامر دیگر از امور مذکور در 

 تردیدی نیست که حقایق زیر وجود دارند: 

 انسان، فرس، ماء، اسد و... در زبان عربی.حقایق لغویه؛ مانند: 

 حقایق عرفیه عامه؛ از قبیل: دابهّ، طیاره، سیاره.

                                                           
8
شد اما کم کم در اثر برای مثال لفظی در روز اول و دهم و صدم و ... در فلان معنا به صورت مجازی و با رعایت قرینه استعمال می  

ای شد که از شنیدن لفظ عند الاطلاق و بدون کثرت استعمال به جایی رسید که ذهن انسان با آن معنا انس و الفت گرفت و به گونه

گردد. مانند الفاظ صلوه و صوم و حج و ... که وضع تعیینی ندارند و در تاریخ از زبان شارع معنا به ذهن تبادر می آوردن قرینه هم همان

 اند. مقدس اسلام و پیامبر مکرم )ص( نقل نشده که فرموده باشند انی سمیت هذه العباده بالصلوه ولی وضع تعینی داشته
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 حقائق عرفیه خاص یا اصطلاحیه، مانند معرف و حجت در منطق، حکومت و ورود و اماره و اصل و... در اصول فقه.

رسول اکرم )ص( از الفاظ عبادات همین  حقیقت متشرعیه؛ که در استعمالات مسلمین و پیروان شارع مقدس، پس از رحلت

 معانی شرعیه متبادر بوده و تا به امروز هم هست. تمام اینها مسلم است؛ 

 ولی سخن در این است که:آیا حقیقت شرعیه هم داریم یا نه؟ 

معانی جدیده و یعنی آیا الفاظی داریم که در عصر خود شارع مقدس و در لسان او و استعمال خود پیامبر )ص( نه پیروان در 

 مستحدثه به نحو وضع تعیینی یا تعینی حقیقت شده باشند یا چنین الفاظی نداریم؟ 

 (8:0٩،همانشود: )در رابطه با وجود و عدم وجود حقیقت شرعیه اقوالی وجود دارد که به آنها اشاره می

هستند، که خود مفصلین چند گروهند برخی میان ای هم مفصل اند و عدهای مطلقاً نافیاند و عدهای به قول مطلق مثبتعده

اند و... که تا شش ای میان الفاظ عبادات و معاملات تفصیل دادهالفاظ کثیر التداول و قلیل الاستعمال در لسان شارع، و عده

 قول گفته شده است. 

 ای بیان کنیم: فرماید: قبل از هر سخنی بجاست که مقدمهمرحوم آخوند می

 قبلاً گفته شد، وضع دو قسم است:  همان طور که

 الف( وضع تعیینی 

 ب( وضع تعینی

 وضع تعیینی هم ـ که فرد یا گروه معین در آن دخالت دارند و واضع هستند ـ دو قسم است: 

 وضع تعیینی ابتدایی یا صریح؛ و آن عبارت است از این که: واضح از همان روز اول و از ابتداء امر قبل از هر استعمالی-8

گوید: من فلان لفظ را برای فلان معنا وضع کردم؛ که از آغاز وضع و جعل و تسمیه مطرح است ـ مانند کاری که صریحاً می

 کنند. دهند که برای کتاب یا اختراع خویش نامی اختیار میمصنفان و مولفان، مخترعان، مکتشفان و... انجام می

-یش از استعمال، وضعی نبوده بلکه به نفس استعمال و به قصد وضع، ایجاد میوضع تعیینی استعمالی، که سابقه نداشته و پ-2

وضع تعیینی استعمالی عبارت است از: استعمال لفظ در غیر موضوع له به نوع استعمال لفظ »اند: گردد، و در تعریف آن گفته

 «.در موضوع له

 سوال: نوع استعمال لفظ در ما وضع له چگونه است؟
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شود و متکلم به وسیله خودِ کلام، بدون این که نیازی به قرینه است که به نفس لفظ از معنا حکایت میجواب: این گونه 

 (8:00فهماند مثل اسد نسبت به حیوان مفترس. )عباسی،داشته باشد آن معنا را می

 سوال: نحوه استعمال مجازی چگونه است؟

مفید معنای مقصود نیست بلکه به کمک قرینه و به سبب آن، ای است که لفظ به تنهایی و بدون ضمیمه، جواب: به گونه

 شود. حاکی از معنای مجازی است. مانند اسد در رجل شجاع که بدون قرینه یرمی و... این معنا از لفظ اسد فهمیده نمی

وم )استعمال حال وضع تعیینی استعمالی، استعمال لفظ است در معنای جدید به نوع اول )استعمالات حقیقی( نه به نحو د

فهماند، نه به سبب قرینه. تعیینی است چون معین کننده دارد، مجازی( یعنی واضع یا مستعمل، به نفس لفظ معنای جدید را می

 شود و سابقه دار نیست، و قبل از آن برای این معنا وضع نشده بود. و استعمالی است، چون به نفس استعمال، وضع درست می

 که متکلم از فلان کلمه معنای جدیدی را اراده کرده است آن هم به نوع اراده  معنای حقیقی؟سوال: از کجا بفهمیم 

 (8:01گوید مقصود من فلان و بهمان است. )عباسی،جواب: از راه نصب قرینه یعنی وقتی می

 دلالات-3-5

 توان به دو قسم تقسیم کرد: دلالت را از جهتی می

 دلالت تصوری که عبارت است از اصل تصور معنا و خطور آن در ذهن  -8

-آورد به معنا منتقل میکند گاهی به واسطه الفاظی که در ذهن میگذراند و تصور میگاهی انسان مستقیماً معنا را از ذهن می

ی به سبب شنیدن لفظ از لافظ کند گاهی به واسطه دیدن و خواندن لفظ در کتاب و گاهشود و کان با خود حدیث نفس می

شود چه آن لافظ طوطی باشد یا ضبط صوت باشد یا انسان و آن انسان ممکن است از پشت دیوار تلفظ کند به معنا منتقل می

ای ندارد و یا طفل صغیر و که اصلاً ندانیم کیست و چه قصدی دارد و یا انسان خوابیده و بیهوش باشد که اصلاً قصد و اراده

برد ولی شنونده به ون باشد که قصد بخصوصی ندارد و یا عاقلی که آشنا به لغت عرب نیست و کلمه اسد را به کار مییا مجن

شود و یا عاقل باشد ولی قصد لفظ کند نه قصد معنا یا قصد معنای زید نداشته و قصد بکر داشته ولی به معنای آن منتقل می

 (91،جفی. )نمعنا داشته و جدی هم گفته و همه جهات را واجد بوده استگوید زید و یا قصد اشتباه یا به دروغ می

در تمام این موارد دلالت تصوری و خطور کردن معنای موضوع له لفظ زید در ذهن هست و مقید به هیچ کدام از 

 خصوصیات مذکور نیست.

 ناگفته نماند که دلالت تصوری چهار شرط باید داشته باشد:
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 شعور باشد  قل و موجود ذیالف( شنونده انسان عا

 ب( شنونده انسان ملتفت باشد نه غافل 

 ج( وضع هم باشد یعنی واضع لفظ زید را مثلاً برای معنایی وضع کرده باشد 

 د( شنونده هم عالم به وضع باشد

تصدیق  دلالت تصدیقی آن است که علاوه بر خطور معانی کلمات و مفردات کلام در ذهن شنونده یک حکم و اثبات و -2

هم باشد یعنی شنونده تصدیق نماید که مراد متکلم از این کلام فلان امراست و در مقام احتجاج و محاجه مولی بتواند بر عبد 

احتجاج کند و عبد و سامع هم بتوانند بر مولی و متکلم احتجاج کنند که مراد تو چنان است ظاهر کلام تو چنین است و...در 

 (٩9ط مذکور جهات دیگری نیز باید احراز شود: )حسینی شیرازی،این دلالت علاوه بر شرای

احراز شود که وی قاصد معنا هم هست نه این که صرفاً قاصد لفظ باشد به اختیار و اراده خویش هم قاصد همین معنا هم 

نیست، در  کند خلاف ظاهر هم مرادشگوید نه این که در مقام هزل باشد غافل هم نیست خطا هم نمیهست جدی هم می

توانیم مقام بیان و افاده است نه در مقام اهمال و اجمال و... و تا احراز نکنیم که متکلم در مقام افاده و تفهیم مراد است نمی

 علیه او حکم کرده و به گردن او بگذاریم که مراد تو فلان امر است.

در فلسفه تحلیلی هم مسأله ای برای  8مدلول اوامر یکی از بحث های اصولی، ماهیتِ مدلول و کیفیت دلالت در امر است. -9

در علم اصول، مدلول اوامر عمدتا ًدر ابتدای 2تحلیل شده است که حتی کتاب ها و مقالات متعدّدی درباره آن نوشته اند.

 بحث اوامر بعد از بحث مشتق صورت می گیرد که مراجعه به مواضع آن آسان است.

 مشتق-3-6

 ـ از امور مذکور در مقدمه کفایه الاصول، درباره مشتق است.  امر دیگر و آخرین امر

اند؛ ولی مرحوم آخوند آن را یکی از مقدمات برخی از اصولییّن مثل مرحوم مظفر آن را از مباحث اصلی علم اصول دانسته

 مباحث اصولی دانسته و در زمره آنها آورده است. 

                                                           
1
 imperative l  

2
 :د بهاز جمله مراجعه کنی .   

[( ) Palle Yourgrau, Demonstratives, oxford,      

( ) John Perry, `Indxicals and demonstratives' in B. Halle and C.Y Wright (eds.), A Companion To The 

pilosophy of Language, P.     -     

 .رفی، از مدلول ضمائر هم بحث می شود، مراجعه شوددر کتاب های اصولی متأخرّ از کفایه معمولاً در انتهای بحث معنای ح
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 کند: را اینگونه بیان می ایشان قبل از هر مطلبی عنوان بحث و محلّ نزاع

سه « زیدٌ عالمٌ»گوییم: کنیم، مثلاً وقتی میبه طور کلی هنگامی که وصفی را بر ذاتی حمل کرده و از آن قضیّه درست می

 (8:809چیز مطرح است: )عباسی،

 ذات یا موصوف؛ مانند زید

 وصف عنوانی یا مشتقّ؛ مثل عالمٌ

 مبدء اشتقاق یا مشتقّ منه؛ مثل علم 

ز آنجا که مبدأ علم، در ذات وجود دارد و ذات واجد این خصوصیت است، براین اساس ما وصف عالمٌ را از زیدِ با آن ا

 گوییم: زیدٌ عالمٌ.کنیم و میویژگی، انتزاع کرده و بر زید حمل می

 اطلاق مشتق بر ذات سه نوع است: 

حال نطق و تکلمّ است ـ به لحاظ این که بالفعل و در حال اسناد، اطلاق مشتق بر ذات فی الحال؛ یعنی حال اسناد و نسبت ـ که 

باشد و ما به ذاتٌ متصف به آن وصف و متلبسّ به آن لباس است. مثلاً زید، هم اکنون در حال اکل و شرب و نوم و... می

 گوییم: زیدٌ آکلٌ، شاربٌ، نائم و...لحاظ همین حال می

رفی الماضی؛ یعنی حال اسناد و نسبت، به لحاظ این که در گذشته متصف به این صفت اطلاق مشتق بر ذات فی الحال به اعتبا

بوده، و هم اکنون این اتصاف و تلبس منقضی شده و سپری گردیده است. مثلاً زید، دیروز ضارب، قاتل یا مسافر بوده و هم 

 ضارب است، قاتل است، .... .گوییم: زید اکنون در منزل خود نشسته و مشغول استراحت است، اما ما الان می

حمل و اطلاق و استعمال مشتق در ذات فی الحال به اعتبارفی المستقبل یعنی حال اسناد و نسبت به لحاظ این که در آینده 

باشد متصف به این وصف خواهد بود ولو تاکنون واجد این وصف نشده باشد. مثلاً شخصی در شرف اجتهاد یا طبابت و... می

-کنیم و مید یا طبیب نشده و قریب الاجتهاد است ولی ما از هم اکنون او را آیت الله دکتر یا مهندس خطاب میو هنوز مجته

 گوییم فلانی مجتهد است قاضی است و...

 حقیقت و نوع سوم بالاجماع مجاز است. ع لاقی که ذکر شد نوع اول بالاجمااز سه نوع اط

سم اول ملحق بوده و اطلاق حقیقی است یا به نوع ثالث ملحق شده و اطلاق مجازی ولی کلام ما در نوع ثانی است که آیا به ق

 است؟
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به بیان دیگر: آیا مشتقات در خصوص ما تلبس بالمبدء فی الحال ذاتی که در حال اسناد و نطق متلبس و متصف به مبدء است 

ل اسناد و نسبت این اتصاف از او زائل شده است حقیقت هستند و در ما انقضی عنه التلبس ذاتی که قبلاً متصف بوده و در حا

 اند؟باشند یا در اعم از ما تلبس بالمبدء فی الحال و در ما انقضی عنه التبلس حقیقتمجاز می

 ای هم تفاصیلی دارند که خواهد آمد.گروهی از اصولیین اخصی و گروه دیگر اعمی هستند عده

مثل حجیّت قطع، حجیّت ظن و مصادیق آن همچون حجیت بخش های دیگری از مباحث اصول، بحث حجج است 

 ظهورات، حجیت اجماع، حجیت تواتر، شهرت و غیره.

 (801بخش دیگری اصول عملیهّ است، مانند برائت، تخییر، احتیاط، استصحاب و....)مطهری،

 نتيجه گيری

و تأثر این دو علم مهم و بنیادى را در تاریخ  توان انواع تأثیر با توجه به آنچه در باب تعامل فلسفه و علم اصول ذکر شد، مى

ها در علم  شهید صدر، مباحث و تفکر فلسفى هم نقش تخریبى و تضعیفى توسط اخبارى این دو علم مشاهده کرد. از دیدگاه

اصول داشته تا جایى که آن را با بحران بزرگى مواجه نمود. و از سوى دیگر، تفکر فلسفى موجب دمیده شدن روح تفکر 

فلسفى در علم اصول و استحکام مبانى آن در برابر جریان اخبارى شد و میدان جدیدى را براى ابتکار در علم اصول فراروى 

اى که برخى از بزرگان فهم علم اصول  متفکران گشود. همچنین مسائل جدیدى را در علم اصول مطرح نموده است، به گونه

  اند. اسلامى دانسته در دو سده اخیر را در گرو آشنایى با فلسفه

 از فراوان اصطلاحات گیری وام و حد از بیش استفاده اما .است گذار تأثیر علوم دیگر بر خود ذاتی اقتضای به فلسفه

 مباحث بنابر .است شده آن ماهیت تغییر و اصول علم شدن پیچیده سبب دارد، مباهات جای فلسفه برای اگرچه فلسفه،

 فلسفی؛ قواعد فهم حد در حداقل فلسفه، فراگیری ضرورت :است لازم نکته دو به توجه نوشتار، این در شده مطرح

  .اصول علم در آموزشی متون تغییر به توجه و بازنگری

حال باید توجه شود که اساس  توانیم بگوییم ورود تفکر فلسفی باعث غنای اصول فقه شد اما درعین بنابراین در یک حیطه می

اعتباریات است و باید مراقب باشیم که خلط بین واقعیات و اعتباریات صورت نگیرد؛ یعنی ضمن اینکه نگاه علم اصول بر 

حال باید  دقیق فلسفی در حوزه اصول فقه لازم است و بعد از دوره تخریب اخباریگری، آثار بسیار مثبتی داشته است، درعین

مثال مرحوم امام در باب سبب و مسبب به این نکته اشاره  عنوان بهمراقب بود که این خلط صورت نگیرد و مرزها حفظ شود. 

ها در  کنند و تفسیر و تحلیل شود معمولاً بر وزان اسباب تکوینی حمل می کند. وقتی بحث از سبب و مسبب مطرح می می

اینجا از جنس  همان چارچوب است ولی مرحوم امام در باب سببیت و مسببیت در علم اصول، نظرشان این است که سببیت

طور که ما در عالم واقع چیزی سبب واقعی و مؤثر واقعی در چیز دیگری است، اینجا  های تکوینی نیست؛ یعنی همان سببیت
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گوییم عقد بیع سبب برای ملکیت است ایشان  کنند. مثلاً اینکه می اسباب درواقع، موضوع را برای اعتبارات عقلایی درست می

، تکوینی مثل سببیت نار برای حرارت نیست، بلکه این سببیت به این معناست که وقتی عقد بیع معتقد است که این سببیت

 کند نه اینکه یک تأثیر و تأثر واقعی باشد. گیرد، موضوعی برای اعتبار عقلا بر ملکیت فراهم می صورت می

 منابع ومأخذ
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